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  :چكيده
به نظر يافت؟  ايسنجهاي اخلاقي براي آزمودن نظريه توانهاي فلسفي و منطقي آيا ميصرف نظر از تحليل 

پـس بايـد بـه ايـن دو     . تواند چنين معياري را فـراهم آورد كه در عرصه كاربردي، تعليم و تربيت ميرسد  مي
چه ) 2( هاي اخلاقي را در ترازوي تعليم و تربيت اخلاقي سنجيد؟ توان نظريه آيا مي) 1: (پرسش پاسخ دهيم
هـا  ترين روشمعقول(تواند به بهترين وجه در آزمون تعليم و تربيت اخلاقي، موفق باشد؟ ينظريه و طرحي م

  )براي تربيت اخلاقي كودكان چيست؟
در تأملات فلسفي خود در باب اخلاق، ديـدگاه خاصـي   ) دان و فيلسوف اخلاق معاصرمنطق( گنسلر   

 اين طرح مولفه هـايي چـون سـازگاري   . رسد يجامعي در باب عقلانيت اخلاقي م دارد كه در نهايت به تصوير
بـه نظـر   . را در بردارد... كارگيري قوه تخيل و و در مركز آن قاعدة طلايي، به) و ارزشگذاري ،در باورها، اراده(

كارگيري آنها در عرصه تعليم و تربيت اخلاقي است و بنـابر  هاي اخلاقي به گنسلر يكي از طرق آزمودن نظريه
  .در اين قلمرو كامياب است) هاي بديل در قياس با ديدگاه(ه وي ادعاي او، ديدگا

به شرح اطلاق آن نظريـه در   ،ضمن اشاره به ديدگاه فلسفه اخلاقي گنسلر ،اين جستار سعي دارد تا
محورِ اصلي در تعليم و تربيت اخلاقي از   در انتها به پنج همچنين،. تعليم و تربيت ارزش هاي اخلاقي بپردازد

  . كند اشاره ميلر گنسنظر 
  هاي اخلاقي، هري گنسلر، قاعده طلايي، سازگاريتعليم و تربيت اخلاقي، اخلاق كاربردي،نظريه: كليدواژه
 طرح اخلاق صوري و عقلانيت اخلاقي با محوريت قاعده طلايي: مقدمه

شـهرت  ) 3مبـا همـين نـا    يو كتاب( هري گنسلر منطقدان و فيلسوف اخلاق معاصر با طرح ايده اخلاق صوري
توان از اصول منطقي و عقلاني و صوري، اخلاقي زيسـتن را اسـتنتاج    مي ادعا آن است كه در اين انگاره. دارد
به نظـر گنسـلر صـرف    . عقلانيت به معناي تام و تمام آن مستلزم اخلاقي زيستن است ،به تعبيري ديگر. كرد

دست داد تـا بـراي پـذيرش صـحت     توان به مي دي رااخلاقي باور داشته باشيم، قواعنظر از اينكه به چه نظام 
ترازويـي بـراي تضـمين     ها قاعده يا اصل سـازگاري قـرار داد كـه   در بن و بنياد آن. نظامي اخلاقي لازم باشد
هـيچ ديـدگاه   دانـد كـه    گنسـلر مزيـت رويكـرد خـود را آن مـي     . هاي اخلاقي اسـت شرايط لازم صحت نظام

                                                            
 makhavan77@yahoo.com )عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي( 1
 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه اخلاق، دانشگاه قم 2
  . 1390، ترجمه مهدي اخوان، انشارات علمي و فرهنگي،اخلاق صوري 3
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هـاي اخلاقـي   توسط همة ديدگاه تواندميوض نمي گيرد اما در عين حال فرااخلاقي و اخلاقيِ خاصي را مفر
هاي اخلاقـي  كند اين اصول را بر مبناي ديدگاهدهد و سعي ميموجه شود و خود او چنين كاري را انجام مي

 به تعبير ديگر، الگوي او طريقي اسـت بـراي فهـم بهتـر و پايبنـدي بيشـتر بـه اخـلاق        . گوناگون توجيه كند
  .ايم ، صرف نظر از نظرية اخلاقي خاصي كه برگزيده)نيتعقلا(

پردازيم تا مقدمه اي باشد بر نحوه بكارگيري آن طرح  مي در اينجا به گزارشي اجمالي از طرح گنسلر
  .در تعليم و تربيت اخلاقي
 را در نظامي بگنجاند و) »دزدي نكن«مثل (اصول مادي و جزئي اخلاقي  جاي آنكههوي در اين طرح ب

به . پردازد مي به دفاع از كليت اخلاق) مانند اصل سازگاري(ترين اصول منطق  ، بر اساس كلياز آنها دفاع كند
به (ترين آن سازگاري  در نظر گنسلر مشتمل بر چهار ركن است كه مهم) ناظر به اخلاق(اين جهت عقلانيت 

كـه از نظـر گنسـلر    اينرو، قاعده طلايـي،   از. است عقلانيت بنياداصل سازگاري در واقع، . است) معناي موسع
عقلانيـت و اخـلاق در   و به ايـن صـورت   است،  كانون اخلاق ،است) يا از لوازم آن( 4اصل سازگاري ازصورتي 

 مقايسه كنيد با ديدگاه كسـاني كـه اخـلاق را بـر چيـزي غيـر از عقـل        ( خورندقاعده طلايي به هم پيوند مي
كنيم هاي اخلاقي به ميزاني عقلانيت را مراعات مي در داوري ،بر اين مبنابنا. )دانند، مثلاً بر عواطف مبتني مي

   .قدرت تخيلو به كارگيري آگاه، داشتنِ  ،يانديش سازگار: كه واجد چند صفت باشيم، از جمله
اما مراد از اين اصـل  . كند نقشي محوري دارد ديديم كه اصل سازگاري در نظامي كه گنسلر تصوير مي

  :داند سازگاري را متضمن اين اصول و اجزاء ذيل ميو اصل چيست؟ ا
  )منطقي بودن(سازگاري در باورها  .1
 :سازگاري در اراده .2

  وسيله-سازگاري هدف. 1/2
  )بودن باوجدان(هاي اخلاقي و نحوة زندگي  سازگاري ميان داوري. 2/2

  )طرفي بي(دربارة كارهاي مشابه   گذاري سازگاري ميان ارزش. 3
سـازگاري منطقـي را    از اين شرط است كه در باورهايمـان عبارت  5منطقي بودن: يح كهبا اين توض

-آنكه لوازم منطقي اگر باورهاي ناسازگاري را بپذيريم يا همچنين اگر به باوري معتقد باشيم بي. رعايت كنيم

بـه   6سيلهسازگاري هدف ـ  و  )Gensler, 2011: 67. (ايماش را پذيرفته باشيم، اين اصل را نقض كرده
معتقد باشم كه تحقق ) ب(من هدفي داشته باشم، ) الف(اگر . كند هماهنگي ميان اهداف و وسايل توصيه مي

مـن ايـن وسـيله را محقـق نكـنم، در آن صـورت       ) ج(اين هدف نيازمند به كارگيري وسيلة خاصـي اسـت و   
  :ظر بگيريدبراي مثال، سه گزارة زير را در ن. امسازگاري هدف ـ وسيله را نقض كرده

 خواهم وزنم را كاهش دهممي.  
 معتقدم براي كاهش وزن بايد كمتر بخورم يا بيشتر ورزش كنم.  

                                                            
4 .consistency 
5 Logicality 
6 Ends‐means consistency 
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 كنمخورم و نه بيشتر ورزش مينه كمتر مي.  
اگر اين سه را با يكديگر تركيب كنم، در اين صورت اصل سازگاري مستلزم آن است كه يـا چيـزي را تغييـر    

كشم يا به دنبال تحقق وسيله باشم، در غيـر ايـن صـورت    ام دست بارم يا از عقيدهدهم، يا از هدفم دست برد
ها  ها و ميل عبارت از اين شرط است كه اعمال، عزم 7با وجدان بودن. ام  وسيله را نقض كرده-سازگاري هدف

اي ة زنـدگي و آن نحـو  خـود  اگر باورهاي اخلاقي ما با نحوة زندگي. هماهنگ كنيم خود را با باورهاي اخلاقي
بارت است از اين ع 8يطرف بيو  .ايمكه از ديگران توقع داريم همخواني نداشته باشد، اين شرط را نقض كرده

اگـر  . هاي مشابهي داشته باشيمداوري ارزش ،شرط كه ما دربارة اعمالِ مشابه، قطع نظر از افراد دخيل در آنها
داوري خواهيم كرد، نه بر مبنـاي   چگونه فعلي است ارزش طرف باشيم آنگاه يك عمل را بر مبناي اينكه ما بي

يـا  (اگر حكم كنيم كه انجام عملي براي شخصـي درسـت   . كنداينكه چه كسي نقشي در آن موقعيت ايفا مي
است در اين صورت حكم خواهيم كرد كه انجام همان عمل بـراي هـر كـس ديگـري در مـوقعيتي      ) نادرست

شـوند كـه    از جمله امور اخلاقاً نامربوط محسوب مـي  افراده تعبيرِ ديگر، ب( .است) يا نادرست(يكسان درست 
  9.)ها دخالت دهيم داوري نبايد آنها را در ارزش
توانيم  او ميبه نظر : را از دل اصل سازگاري و فروع آن بيرون بكشد 10قاعدة طلاييكوشد  گنسلر مي

هاي مـا اطـلاق   طرفي در مورد ارزشگذاريبي. نيمقاعدة طلايي را استنتاج كطرفي بودن و بياز اصل باوجدان
گونه نآخواهي با تو با ديگران چنان رفتار كن كه مي( هاي ماشود و قاعده طلايي درباره اعمال و خواسته مي

  .)رفتار شود
بـراي  امـا بـه تنهـايي     ،سازگاري شرط اصلي و لازم عقلانيـت اسـت  البته، بايد توجه كرد كه اگرچه 

  :شود صوري ديگري تكميل و تمام مي في نيست بلكه بايد با اصول نيمهكاداوري  ارزش
 11ها آگاهي از واقعيت  
 12به كارگيري قوة تخيل  

                                                            
7 Conscientiousness 
8 Impartiality 

آورد و بر اساسِ آن اصل  را مي) Universalizability(پذيري  تعميمپذيري است، گنسلر ابتدا اصل  طرفي مبتني بر تعميم از آنجايي كه بي 9
  :دهد طرفي را توضيح مي بي

:U   اگر فعلA  اشكالي ندارد كه(بايد (صورت تركيب عطفي   انجام گيرد، درآنF، وجود دارد به طوري كه  ،هايي كلي متشكل از ويژگي)1 (
  .انجام گيرد) كهاشكالي ندارد (يد باشد با Fدر هر مورد واقعي يا فرضي هر فعلي كه ) 2(است و  Fهمان  Aفعلِ 

  :تر آن  چنين است روايت آشناتر و غيرفني
اش دقيقاً يا از جهات  هاي كلي انجام گيرد، آنگاه در هر مورد واقعي يا فرضي هر فعلي كه در ويژگي) اشكالي ندارد كه(بايد  Aاگر فعل 
  )Gensler,1996: 70‐71( .انجام گيرد) اشكالي ندارد كه(است نيز بايد  Aشبيه فعل  مربوط

گراياني نظير وسترمارك تصديق  حتي نسبي. دوستانه است ترين اصل اخلاق صوري  و مظهر رفتار نوع مهم) Golden Rule(قاعدة طلايي .  10
   :بندي كرد توان به اين نحو صورت قاعدة طلايي را مي. كنند كه قاعدة طلايي در حد جهاني است مي

GR  :1(: ركيب نكناينها را با هم ت (كردن در جهت انجام  عملA  در قبالX  ؛)رضايت به اين امر كه در موقعيتي دقيقاً مشابه  عدم )2 A 

  .گونه رفتار شود خواهي در همان موقعيت با تو آن اي رفتار كن كه مي گونه با ديگران تنها به. = در قبال شما انجام گيرد
 

11 .factual data 
12 .imagination 



 

 

  با موضوع اخلاق كاربردي سومين همايش ملي سهروردي
 1391آبان3دانشگاه زنجان ـ

 ها و ويژگيهاي شخصي پرورش برخي خصلت  
هـاي   اوضاع و احوال، گزينـه (شناخت مناسبي از موقعيت ) 1(يعني، علاوه بر پايبندي به اصل سازگاري، بايد 

از (، و خودمـان  )هاي موافـق و مخـالف   از جمله استدلال(هاي اخلاقي بديل  ، ديدگاه)هممكن، پيامدها، و غير
بتـوانيم از قـدرت   ) 2(داشته باشيم؛ ) ايم اينكه چگونه احساسات و باورهايِ اخلاقي خود را پرورش دادهجمله 

ن در آن موقعيـت  بگيريم و خود را به نحوي روشن و دقيق به جاي ديگري بگذاريم و ببينيم بـود   تخيل بهره
) 3(براي تحقق اين امر بايد قادر باشـيم اهميـت واقعيـات را در زنـدگي افـراد ارزيـابي كنـيم؛        . چگونه است

بـه جـاي صـرف    (احساس اسـتقلال رأي  : هاي خاصي را در خود پرورش دهيم، براي مثال ها و ويژگي خصلت
  .با ديگران گفتگو و ،خاطر نسبت به خود و ديگران ، احساس تعلّق)همرنگي با جماعت

 

 اهميت تعليم و تربيت اخلاقي در سنجش اعتبار نظريات اخلاقي .1

-مـي  ارزيـابي هاي اخلاقي و فرااخلاقي را نقل و كه ديدگاه ،درآمدي بر فلسفه اخلاق معاصرگنسلر در كتاب 

تعلـيم و  اخلاق آن اسـت كـه آن را در    ههاي درستي يك نظريه در فلسفتصريح دارد كه يكي از آزمون ،كند
آيد و يا چه لـوازم و پيامـدهايي در ايـن كـار     كار گيريم و ببينيم چه ميزان موفق بيرون ميتربيت اخلاقي به

 :وجود دارد
پرسـيم كـه چگونـه يـك      يابـد و از خـود مـي    هر نظريه اخلاقي وقتي به مباحث كاربردي ارتباط مي

ياري دهد و يـا چگونـه مـا را در آمـوزش      ديدگاه مي تواند به ما در استدلال عليه اعمال نژادپرستانه
و نظـرات فلسـفي و درك ربـط و     ءاخلاقي به فرزندانمان راهنمايي كند، مي تواند مـا را در فهـم آرا  

  ).10: 1390( .نسبت عملي آنها با زندگي كمك كند
اي مثال، بر. بينيم مياثر ويليام فرانكنا  فلسفة اخلاقدر ) البته با تصريح كمتري(را مطلب  مشابه اين

وي در اسـتدلال  . كنـد  دو استدلال را نقل مي) گراييِ فاقد اصول يعني وظيفه(نگر  گرايي عمل او در نقد وظيفه
 )94: همـان : همچنين ببنيد( )65-64: 1383(» .در جريان تعليم و تربيت نياز به قواعد داريم«گويد  دوم مي
  :ندك هير چنين نقل مي. ام. آر زبانِ اخلاق از كتاب سپس،

آموختن انجام كاري هرگز به معناي آموختن انجام يك عمل منفرد نيست؛ بلكه همواره بـه معنـاي   
آموختن انجام اعمالي از نوعي خاص در يك نوع موقعيت خاص است، و اين به معناي يادگيري يـك  

از سـر  و هـر نسـلي بايـد    ... توانيم هيچ چيزي از بزرگترهايمان بياموزيم  بدون اصول نمي. اصل است
. خودآموزي هم مانند هر تعليم ديگري، تعليم اصـول اسـت  ... اما . خط شروع كند و خودش بياموزد

  )65: 1383به نقل از فرانكنا،  61-60: 1952هير، (
گنسـلر بـازگرديم و   بـه ديـدگاه   اينك  13.هايي از اين دست در آثار فيلسوفان اخلاق كم نيست نمونه

در سرتاسر مباحثش علاوه بر نقـدهايي رايـج بـر    او . كنم تربيت استفاده مي ببينيم او چطور از سنجة تعليم و
  : هايي اين رويكرد از اين قرار است نمونه. گيرد ا نيز به كار مياين ملاك رهاي اخلاقي ديدگاه

                                                            
كشف درست : اخلاقلوئيس پويمن،  درسيديگر از توجه به اصول اخلاقي را در كتاب  اي نمونه. ه، توجه به اصول در اخلاق امر نسبتاً رايجي استالبت 13

ن در اي. كند ، عمدة بحثش را دربارة اصول اخلاقي طرح مي»اخلاق چيست«او در فصل نخست، با عنوان .  بينيم ، مي)2012ويرايش هفتم، ( 13و غلط



 

 

  با موضوع اخلاق كاربردي سومين همايش ملي سهروردي
 1391آبان3دانشگاه زنجان ـ

مفاهيم و اصول و قواعد اخلاقـي بـه   ، يعني اين ديدگاه كه را بپذيريم 14انگاري فرهنگينسبي اگر
 كودكاندر اين صورت بايد به اسدي دارد؟ در تعليم و تربيت اخلاقي چه توالي فاند،  وابسته امعهرد و قبول ج

بايـد بـه آنهـا     .ملاك انديشه و عمـل خـود قـرار دهنـد    ) هرچه باشد(بياموزيم كه هنجارهاي جامعه شان را 
  :تهايِ استدلال درست اين چنين اس همرنگي با جماعت را بياموزيم و بگوييم كه نمونه

 " خوب استالف پس  كند، تأييد ميرا  الف جامعه من كار".  
 " جامعة هم سن و سالان من، مست كردن در جمعه شب و با هان حال تا خانه رانندگي كردن را

  ."پس اين كار خوب است كند، تأييد مي
 " خوب  شمرد پس نژادپرستي نژادپرستي را مجاز مي] كه من در آن زندگي مي كنم[جامعة نازي

  ."است
را چشم و گوش بسـته و   شود هنجارهايِ جامعة خود هنگي باعث ميانگاري فراعتقاد به نسبيبه تعبير ديگر، 

اين هنجارها بـر خطـا نخواهـد بـود حتـي اگـر از       ايم كه  در اين صورت، به آنها آموخته .بدون نقّادي بپذيريم
چنين تعليم و تربيتي پذيرفتني است؟ پاسخ منفـي  اما، آيا  )27: 1390( 15 .ناشي شده باشد نادانيحماقت و 

  . است گرايي فرهنگي است، و اين دليلي براي ناپذيرفتني بودن نسبي
را الـف  من "يعني  "خوب استالف "كه براساس آن (را بپذيريم  16اييگرشخصياگر  ،في المثل ،يا

 كودكـان خـود  بـه   ؟بينديشـند تربيت كنيم تا درمـورد مسـايل اخلاقـي     چگونهرا  كودكانمان )"دوست دارم
امـا دربـارة   . آيندشـان عمـل كننـد   دب خوشايند و خواهيم آموخت كه از احساساتشان تبعيت كنند و بر طبقِ

 ،شـان نخـواهيم كـرد   اينكه چگونه احساسات خردمندانه و همراه مسؤليتشان را پرورش دهند هيچ راهنمايي
 "ديگـران را دوسـت دارم پـس آزار ديگـران خـوب اسـت      من آزار " ِ ت كه استدلالخبلكه به آنها خواهيم آمو
لوازم عجيب و غريبـي بـه    ،اخلاقي تعليم و تربيتدر مورد  اييگربدين ترتيب شخصي .استدلال درستي است

بايد به كودكان خود بيـاموزيم   در واقع، اشكال در اين است كه، طبق اين نظريه، )55ص :همان( .دنبال دارد
اعتنـايي بـه    تصميم بگيرند، در حالي كه اين كار يعني بيدر مورد اخلاقيات  خود سصرفاً بر مبناي احساكه 

  . اصل سازگاري و فروع آن

                                                                                                                                                                                         
: 2012(» .هاي اساسيِ اخلاقيات اصول اخلاقي است از ويژگي«: شود كه با اين جمله آغاز مي 13»خصوصيات اصول اخلاقي«فصل، بخشي هست به اسم 

ت را نيز در نظر نگر و اخلاق موقعي هاي عمل مدافعان نظريه  در عين حال، بايد ديدگاه.) كند به تربيت اخلاقي اشاره نمي او در اينجا مستقيماً هرچند() 7
آنها بتوانند به نحوي نظرية اخلاقي خود را طرح كنند كه در عين انكار محوريت اصول، براي تعليم و  ممكن است. هاي آنها را بر رسيد گرفت و دفاع

  . بنابراين، سخن در اعتقاد به اصول يا انكار آنها نيست. تربيت اخلاقي راهي پيش پا بگذارند
  

14 .cultural relativism 
اشاره دارد كه در نظريه خود در باب مراحل رشد اخلاقي اخلاقيات دوره ) روانشناس اخلاق( انگاري فرهنگي به ديدگاه كولبرگگنسلر ذيل نسبي. 15

ه هم در درجة جامع. كاري است كه مورد تأييد جامعه است» خوب«در اين مرحله . دانداي نسبي نگري اخلاقي مينوجواني و اوايل دوره بلوغ را گونه
نوع "موسيقي است و البته ، استفاده از نوع درست لباس ،آنچه در اين مرحله اهميت دارد. اول گروه همسالان سپس كل جامعه را شامل مي شود

 )34-33: 1390( .هر آن چيزي است كه مورد تأييد جامعه است "درست
16 .subjectivism 
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شـهودگرايي  با اينكه معقول ترين ديدگاه فرااخلاقـي نـزد گنسـلر    . است 17شهودگرايينمونة ديگر 
بناي عقلانيت اخلاقـي مقبـول وي   توان بر م به اعتقاد او مي( نياز دارد به بازسازي اين ديدگاه از نظر او ،است

  :اما صورت خام آن در تعليم و تربيت اخلاقي لوازم نادرستي دارد ).از نقايص اين ديدگاه كاست
بـا  . تعليم دهـيم  خود آيد به كودكاننظر ما بديهي مي خواهد هر اصلي را كه بهاين ديدگاه از ما مي

تواند به كودكان بياموزد كـه   لگو قرار گرفتن والدين ميا. توان به كودكان تعصب را آموخت مي ،ها همين روش
آميزي با ديگـران را   بايد از ديگران يا گروه هاي ديگر متنفر بود تنفرآنها را تحسين كنيم و وقتي رفتار محبت

هاي مورد نظـر مـا ملكـة ذهـن كودكـان       ، سرانجام ارزشاشدآميز ب اگر چنين تربيتي موفقيت. نكوهش كنيم
  )6-125: همان( .به نظر خواهد رسيد »امري بديهي«براي آنها لزوم نفرت از ديگران خواهد شد و 

ملاك و معيار « :شايد كسي بگويد. خوب است به يك اشكال محتمل اشاره شوددر پايانِ اين بخش، 
 هايي كه گذشت، بر اسـاس  اي ديگر باشد؛ در حالي در مثال تواند مبتني بر نظريه سنجش نظرية اخلاقي نمي

اگرچـه در  . رسد اين اشـكال پـذيرفتني نيسـت    به نظر مي» .اي ديگر نقد شده است اي مشخص، نظريه نظريه
پـردازيم، سـطح ايـن دو دسـته نظريـات       هاي اخلاقي مي پذيريم و بعد به نقد نظريه اينجا ابتدا مطالبي را مي

بـراي مثـال، پـنج    . خلاقي استاحكام ا» دربارة«در اين نوع سنجش، آنچه مفروض است مطالبي . اند متفاوت
شمارد، تأكيد فرانكنا و هير بر نياز بـه اصـول اخلاقـي، يـا اصـول       ويژگي كه پويمن براي اصول اخلاقي بر مي

بـه مـا دربـارة    نيستند و ) يعني دورنِ اخلاق( هايي اخلاقي عقلانيت گنسلر در تفكر اخلاقي، هيچ كدام آموزه
اي بـالاتر   ها در مرتبه به تعبير ديگر، اين آموزه. اند اخلاقي احكامدربارة گويند، بلكه  چگونگي رفتار چيزي نمي

  . گيرند قرار مي
  تربيت اخلاقي بر اساس عقلانيت اخلاقي اصول تعليم و. 3

سازوكار تعلـيم  با اين حال، . دهد آنچه گذشت اهميت تعليم و تربيت را در سنجش نظريات اخلاقي نشان مي
  :چنين استبه اجمال نظر گنسلر . شود نيت محدود نميبه عقلاو تربيت اخلاقي 

والدين و ديگر بزرگسالان بايد از طريق الگـو قـرار دادن خودشـان، آموزشـهاي شـفاهي، تحسـين و       
  )125: همان. (نكوهش، تشويق وتنبيه، قواعد اخلاقي را به كودكان تعليم دهند

ادعا ايـن بـود كـه در     .بياموزيمت اخلاقي عقلانيرا به همراه  قواعد اخلاقيبايد گنسلر معتقد است 
ل    هاي امان بودن از قساوت و قاعـدة طلايـي    ،نژادپرستانه نيازمند آگاهي از واقعيات، بكـارگيري قـدرت تخيـ

ها، ايـن امـور و ديگـر     ها ونگرش اي مهارت توانيم از طريق الگوهاي شخصي و ميدان دادن به پاره ما مي. است
اساس طرح عقلانيت اخلاقي در مجموع پنج دستور كليدي  گنسلر بر .را بياموزيم هاي عقلانيت اخلاقي جنبه

هر يك ار اين توصيه ها ابتـدا بايـد   . كند كه بايد به كودكان آموخت مي مربوط به تفكر اخلاقي معقول مطرح
هـا   داده شـود و  در آمـوزش ايـن توصـيه     توسط والدين رعايت شده و به عنـوان الگـو در رفتـار آنهـا نشـان     

را بر اساس همـان تصـويري   هاي خود  او گنسلر پنج دستورالعمل .گرفته شود هايي بكار هايي و نگرش مهارت
كه از عقلانيت اخلاقي دارد مطرح كرده و ذيل  هر يك به تصوير الگـوي آن توصـيه و رفتـاري كـه بايـد بـا       

                                                            
17 . intuitionism 
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 هـا و  آوردن مثـال و نمونـه   بـا هـا را   فـه د اين مؤلنتوان مي بزرگسالانبه نظر او  . كند مي كودكان داشت، اشاره
  )298-295: همان(. بياموزندبا آن مصاديق هاي متناظر  ها و طرز تلقي افزايش و پرورش مهارت

  . )ذيل شرط آگاهي از واقعيات. (تصميمات آگاهانه بگيريد)  1(
پيش . از اين دستور خصوصاً در مورد اعمالي كه بر كودكانتان تأثير گذار است، تبعيت كنيد: الگوي شخصي

  .اين كار به مشاركت نياز دارد. از آنكه تصميمي دربارة كودكانتان اتخاذ كنيد، كودكانتان را بشناسيد 
ريـد چنـين سـؤالاتي    ادابا كودكانتان در مورد تصميم هايشـان صـحبت كنيـد وآنهـا را و    : نگرشها/ مهارتها
 "اين تصـميم چـه تـأثيري بـر مـن و بـر ديگـران دارد؟       " "؟هاي ممكن براي من كدام است  گزينه": بپرسند

ها را تشـويق كنيـد كـه اطلاعـات لازم بـراي       بچه "آن چيست؟) نقاط قوت و ضعف(دلايل موافق و مخالف "
  .تصميم گيري را بدست آوردند و آنها را مورد تأمل قرار دهند

  
  )بودنذيل شرط باوجدان(. تان زندگي كنيد هماهنگ با باورهاي اخلاقي) 2( 
ه اين الگو را ب .ها را در زندگي خودتان عملي كنيدتان را جدي بگيريد وآن باورهاي اخلاقي: الگوي شخصي 

  "!بله اين كار نادرست است، ولي مهم نيست": كودكان نياموزيد كه بگويند 
بـا تمـام وجـدان از     شان را جدي بگيرنـد و  انتان را تشويق كنيد تا باورهاي اخلاقيكودك: نگرشها/ مهارتها 

  .بر اهميت انجام كار درست تأكيد كنيد. آنها تبعيت كنند
   
  )طرفيذيل شرط بي( .هاي مشابه داشته باشيد داوريدر موارد مشابه ارزش )3( 
: يد وبراي تفاوت در رفتارهايتان دليل بياوريدمعيارهاي واحدي را در مورد همه به كار گير: الگوي شخصي 

تواند اين كار را  مامان چرا شهاب مي"شود به دقت پاسخ دهيد  وقتي از شما سؤالاتي از اين قبيل پرسيده مي
   "!گويم بكن چه ميآن فقط خفه شو و": پاسخ ندهيد "؟توانم انجام دهد ولي من نمي

شـوند   اي را كه گرفتارش مـي   هاي اخلاقي دهيد تنگناها و دوراهي به كودكانتان پيشنهاد: نگرشها /مهارتها 
 كـه بـر  (خود را ة ادلّ در توضيح اينكه چرا فلان عمل درست يا نادرست است اصول و به دقت حلاجي كنند و

آنها را تشويق كنيد همان اصولي را كه در مورد ديگران بـه  . ارائه كنند) همه به طور يكسان قابل اطلاق باشد
  . برند در مورد خودشان هم به كار گيرند ر ميكا
  
  )كارگيري قدرت تخيلذيل شرط به( .جاي شخص ديگر قرار دهيد خود را به) 4(  

همدلانـه بـه سـخن    . الخصوص در قبال كودكانتـان  د، عليخودتان از اين دستور تبعيت كني: الگوي شخصي
اين به آنهـا يـاد   . ندگي آنها به چه صورت استيد كه زآنها گوش دهيد و سعي كنيد در ذهن خود مجسم كن

  . آموزند كه فهم منظرِ شخص ديگر تا چه حد اهميت دارد مي دهد از راه اي الگو مي
هايشـان را بـا آنهـا در     كودكانتان را تشويق كنيد به سخنان ديگران گوش دهند، انديشه: نگرشها/ مهارتها 

كودكانتان را وادار . رسد منظر شخصي ديگر چگونه به نظر مي ميان بگذارند وبا خود فكر كنند كه يك فعل از
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آمـد چـه    ايـن وضـع بـراي مـن پـيش مـي       جاي مينا بـودم و  اگر من به": كنيد سؤالاتي از اين قبيل بپرسند
هـايي را ببيننـد كـه زنـدگي انسـانها را بـه        از آنها بخواهيد داستانهايي را بخوانند و فـيلم  "احساسي داشتم؟

  .كنند بينانه تصوير مي اي واقع شيوه
  
   )ذيل قاعده طلايي( .داي رفتار كنيد كه دوست داريد با شما آنگونه رفتار شو با ديگران به گونه )5(   

پـيش خـود فكـر    . الخصوص در قبال كودكانتـان  خودتان از قاعدة طلايي تبعيت كنيد، علي: الگوي شخصي
اي  جاي آنها تصور كنيد و بـا آنهـا تنهـا بـه گونـه      خود را بهگذارد،  كنيد كه افعال شما چه تأثيري بر آنها مي

تـوجهي رفتـار    با آنها يا ديگران با بي. كردند آنگونه رفتار ميشما رفتاركنيد كه دوست داريد پدر و مادرتان با 
  .اي كه دوست نداريد با شما به آن صورت رفتار شود نكنيد يعني به گونه

وقتـي آنهـا كـاري گسـتاخانه يـا      .ه پيروي از قاعدة طلايي تشـويق كنيـد   كودكانتان را ب: نگرشها/ مهارتها
د تـو انجـام داده   اگر ما اين كـار را در مـور   ". دهند آنها را با اين سؤال به چالش بكشيد غيراخلاقي انجام مي

  .به آنها كمك كنيد تا با روش قاعدة طلايي در مورد مسائل اخلاقي عميقاً تأمل كنند "بوديم خوب بود؟
وبـه نظـر   . شـود  براي كساني كه منظري ديني دارند اين عناصر با باورها ونگرشهاي ديني تلفيق مـي 

تـر شـدن بـه حكمـت      تركردن انديشة اخلاقي تلاشي است بـراي نزديـك   رسد تلاش در جهت خردمندانه مي
  . متعالي خداوند

اري براي انجام ايـن  ملموس بسي گنسلر عقيده دارد چنين آموزشي دشوار است اما روشهاي عيني و
 ـ  . كار وجود دارد . عظيمـي اسـت   س داوري كردن در مورد اين وضعيت نازل انديشه اخلاقي در جهـان، كـار ب

داوري اخلاقي خردمندانه به كودكان، شايد مهمترين كاري است كه  گيري و آموختن شيوة تصميم
  .بايد در زندگي انجام داد

  
  
  عقلانيت روش تعليم و تربيت اخلاقي.4

بـا طـرح عقلانيـت اخلاقـي      راهكارهاي تربيتـي را ) Gensler,1996: 174( گنسلر در جايي ديگر
  : زند پيوند مي

 نوالدين و بزرگسالا ،اساس براين. ست كه ما در باورهايمان سازگار باشيما مستلزم آن بودنمنطقي
بايد  .هايي بياورند ي الگوها و نمونهد و بايد براي تفكر منطقنبايد در برخورد با كودكان سازگاري را رعايت كن

و او  .باشند قواعد روشن و دقيقي به سيما ارايه شود كه حساب شده و سنجيده بوده و لوازم نامعقولي نداشته
امور به طور مسـتقل و   ةورزي دربار استدلال -اش  هاي منطقي اي تشويق و ترغيب شود كه مهارت گونه بايد به

را بـالا   - و رعايت سـازگاري در باورهـايش   ،الاتي كه به قواعد پيشنهادي وجود داردبا اتكا بر خود، طرح اشك
  .ببرد



 

 

  با موضوع اخلاق كاربردي سومين همايش ملي سهروردي
 1391آبان3دانشگاه زنجان ـ

 در پـي و  ،وسايل خود را متناسـب سـازيم  و ست كه اهداف ا مستلزم آن وسيله - سازگاري هدف
 مـثلاً (اگر پدري مقصود و هدفي . بزرگسالان بايد الگوي چنين عقلانيتي باشند. اهداف ممكن و مقدور باشيم

الگـوي مناسـبي را    ،كردن اين هـدف را ايجـاد نكنـد    باشد اما وسايل عملي داشته) اش گساري كردن مي مهار
اهـداف و وسـايل    دربـارة هاي خانواده  ها و نقشه برنامهبه بزرگسالان و والدين بايد كودكان را . دهد نمينشان 
بينانـه و سـازگار را    اهـدافي واقـع   تـا  را وضـوح بخشـند  ترغيب شوند كـه اهدافشـان   بايد كودكان  .كنند وارد

  .خصوص را انتخاب كنند و اين وسايل را محقق كنند هبرگزينند، وسايل ب
. مـان هماهنـگ سـازيم    زنـدگي  ةمان را با نحـو  ست كه باورهاي اخلاقيا مستلزم آن بودنباوجدان

مبادا تا  جاي دهندشان  گي عمليها را در زند بزرگسالان بايد احكام اخلاقي را به جد گرفته و آن اساس، براين
سـيما بايـد    صـورت،  همـين  به. »اما برايم مهم نيست ،ب، اين كار غلط استخُ«كه  را يادگيرداين گفته سيما 

  .باوجدان پيروي كند ها ترغيب شود كه باورهاي اخلاقي را به جد گرفته و از آن
بزرگسالان بايد . كنيمهاي مشابهي  مشابه ارزشگذاريموارد  بارةست كه ما درا مستلزم آن طرفي بي

بـراي تفـاوت در نحـوه     ،شـود  كار بسته مـي  ههمه افراد ب در موردهاي واحدي  تأكيد كنند كه ضوابط و ملاك
توانـد ايـن كـار را     مـي مينـا  مامان، چرا «پرسد  مي) پذيري با توسل به تعميم(وقتي سيما . رفتار دليل بياورند

فقط خفـه شـو و   «اين است كه به او بگويند از تر  تحق پاسخي بهتر و مناسباو مس» توانم؟ اما من نمي ،بكند
مباحـث و   دربـارة ايـد تشـويق و ترغيـب شـود تـا      بسيما  قياس،به همين  »!گويد انجام بده چه مامان ميهر

بر مبني ه كند ئارا) كاربرد باشد كه در هر مورد مشابهي قابل(اي  و اصول و ادله ردهك مداقهموضوعات اخلاقي 
كه همواره فقط به سيما گفته شود چه كـاري را بايـد     درصورتي. چرا اعمال درست يا نادرست هستندكه  اين

امـور بينديشـد و    دربـارة طـور مسـتقل    گاه ترغيب نشود كه خودش بـه  و هيچ نكندانجام دهد يا چه كاري را 
  .شود جلوي رشد اخلاقي او گرفته ميتحقيق كند، پيرامون اصول و ادله 

بـا مـا رفتـار     خواهيم كنيم كه مي ست كه با ديگران تنها به نحوي رفتارا مستلزم آن طلايي ةاعدق
 ترتيـب والـدينِ   بـدين . در برخورد با كودكان باشند ويژه به ،GRمبتني بر  بزرگسالان بايد الگوهاي تفكرِ. شود

را به جاي او تجسم كننـد و بـا او   سيما بايد بدانند اعمال و رفتارشان چه تأثيري بر دخترشان دارد، خودشان 
سيما هـم بايـد    ،صورت  همين به. شد ها رفتار مي خواهند در چنين شرايطي با آن اي رفتار كنند كه مي گونه به

بازخواست بايد  ،انجام دادرانه اگر كاري دور از ادب يا شرو. طلايي زندگي كند ةترغيب شود كه براساس قاعد
  18»چه حالي داشتي؟ ،داد ر را در قبال تو انجام ميسيما، اگر كسي اين كا« شود،

كنند اطلاعات  بزرگسالان بايد سعي. ت آگاه باشيداگويد از واقعي به ما مي ها واقعيت آگاهي ازشرط 
به او  مربوطترتيب والدين بايد هرگاه سعي دارند تصميماتي  بدين. دست آورنده ها را ب گيري لازم براي تصميم

را ترغيب كرد كه اطلاعـات   كودكبايد  ترتيب، همين به. را بشناسند) تأثيرگذاري امور بر او ةو نحو(بگيرند او 
به آنچه بايـد انجـام دهـد      كه او راجع همزمان با اين. دست آورد ههاي خودش را ب گيري لازم در جهت تصميم

                                                            
18 .ن گنسلر اشاره دارد كه مر و شوُلمكل(Mekler and Schulman 1994)  و  (117‐90) طلايي ةقاعدپيشنهادات سودمندي براي آموزش
  .ها به تعليم و تربيت اخلاقي با رويكرد او بسيار هماهنگ است رويكرد آن. به كودكان دارند (89‐52)كارگيري قدرت تخيل  به
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پـيش روي مـن    ياه ـ گزينـه «: الي ترغيـب كننـد  ؤوالدينش بايد او را بـه پرسـيدن چنـين س ـ    ،كند تأمل مي
  »دلايل موافق و مخالف اين كار چيست؟« -» نهد؟ اين كار چه تأثيري بر من و ديگران مي« ،»چيست؟

خود حاضر كنـيم   ذهنروشني در  ت را بهاخواهد كه واقعي از ما مي كارگيري قدرت تخيل هبشرط 
بايـد   كـودك والـدين   ،اسـاس   بـراين . كنيم صورت) خودمان ةآيند وضعيا در (و خودمان را به جاي ديگري  -

او  ؛و سعي كنند تجسم كنند زندگي او چه وضعي دارد ،داده گوش فرزندشانات و مشكلات يهمدلانه به نظر
را ترغيب كـرد   كودك توان مي. منظر ديگري چقدر اهميت داردنگريستن از آموخت كه  از طريق الگو خواهد

هايي را تماشا كند كه زندگي و درگيري افراد را  اند و فيلمهايي را بخو به ديگران همدلانه گوش بسپارد، رمان
تـوان او را  تشـويق    مـي . متفاوت را تجربه كند يها سنخ ي ازو افراد ،كشند بينانه به تصوير مي اي واقع گونه به

اگـر  (و منظرهـاي آنـان مطلـع شـود     هـا   واكـنش  هايش را با ديگران در ميان بگـذارد و از  العمل كرد تا عكس
اعمـالش را   ةو همچنين تشـويق شـود پيامـدهاي آينـد    ) داشت؟خواهد چه احساسي  نيماد وش وچنان  چنين

   .تجسم كند
ايـن باشـيم كـه     بـه دنبـال  كـه   مثلاً اين - مستلزم امور گوناگوني است شخصيهاي  خصلتشرط 

ر نكنـيم كـه مـا    و فك ـ( سخت نگيريمبفهميم چگونه بايد زندگي كنيم، در تغيير و تحول آرا و اقوال خودمان 
. تر از ما هستند محترم بشماريم كه معقولرا ات افرادي يو آرا و نظر ،)و جماعت مردم باشيمها  تودهبايد تابع 

بـاز   .حقيقي نسبت به خودمان و ديگران داشته باشيم دغدغةست كه احساس ا آنچه به ويژه اهميت دارد اين
  .ها تشويق كنند ها را به اين ها تبعيت كرده و بچه بزرگسالان سعي كنند در زندگي خودشان از اين، هم

رشد كرد و به بلـوغ عقلـي كـافي رسـيد بايـد ترغيـب شـود كـه تعلـيم و تربيـت            كودكزماني كه 
 - »فلسـفه «علمـي معـروف بـه     ةدر رشت -و اين كار را با يافتن مباني عقلاني اخلاق  اش را پيش برد اخلاقي

  .انجام دهد
تر احكام اخلاقي را بـه كودكـان    و صدور معقول گزينشتوان  ميق رُاين طُ بهگنسلر معتقد است كه 

هاي عيني و ملموس بسياري براي ايـن كـار    اما شيوه -چنين آموزشي دشوار است «: گويد او مي .آموزش داد
گ اي بس بـزر  اين امر وظيفه ،تفكر اخلاقي در جهان پيرامون ما فرودين و وخيمبا توجه به وضع . وجود دارد

  )  :1996( ».و با اهميت است
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